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سال بیست ویکم      شماره  ۴۹۱۰ 

از  برخــی  آنکــه  دیگــر 
ناپذیرایی هــا  پرسشــگری ها، 
و  فرهنگــی  ناترازی هــای  و 
اجتماعــی  مــا، رنجاننده تــر و 
خطرســازتر از آن هســتند که بتــوان اقدام 
به اصلاح اصولی شــان را به فــردای ایجاد 
رونــق اقتصادی وانهاد. بــه  بیان  دیگر، رفع 
کمالی و پایدار بســیاری از مصائب و مسائل 
امروزی ما، محصــور و محدود به راهکارها 
و جویش گری های اقتصادی نیست و نیازمند 
نشستن بر خوان حکمت، هنر و زبان و ادب 
ایرانی اســت.  به نظر می رسد که این نکته 
بر دولتی ها هم چندان پوشــیده نیست؛ زیرا 
دکتر پزشــکیان، هم در ایــام انتخابات، هم 
پس از آن، بر جنبه هایی از نیازهای فرهنگی 
و تعالی خواهی های تمدنی و اندیشه ورزانه 
مردم تأکید کرده اند اما اینها شــاید در مقام 
سخن تا حدی قابل قبول باشد، اما بهتر است 
بدانیم و بگوییم که در مقام عمل قرار است 
چقدر به آنها توجه و بر آنها همت گماشته 
شود. غفلت هر دولتی (به فرض که غفلت 
شود)، از این موضوعات مورد بحث و فقدان 
برنامه های مدون عقلی و علمی درباره آنها، 
راه را بــرای نفــوذ و گســترش بیش از پیش 
نازیبایی ها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی 
هموارتر می کند. بی بهرگی از صاحب نظران 
رنج تحصیل برده عرصه فرهنگ و نخبگان 
دود چراغ  خورده علوم انســانی، وضعیت 
آسیب زا و آســیب    پذیری خواهد بود؛ گرچه 
مواجهــه انگیزه بخش تر و تعامل نتیجه دار 
با آنها نیز ممکن اســت چندان آسان نباشد. 
اگــر دولــت قصــد دارد برنامه ریزی هــا و 
چاره جویی هــای فرهنگی را بــه کارگروه ها 
و اندیشــکده های مردمی و دانشــگاهی و 
دین پژوهانه واگذارد -کــه همین هم تدبیر 
فراوان می طلبد و عمل ســتوده ای است- و 
خود با نقادی و به گزینــی، برایند و برون داد 
آنان را به فعلیت برســاند، باز هم بایســته 
است که در جمع دولتی ها، یعنی در حلقه 
اولیــه دولت یــا در کنار آن، اندیشــمندانی 
از علوم انســانی و جامعه هنری، با درک و 
شناختی ژرف و درست از فراز و فرود مسائل 
و مباحث فرهنگی وجود داشته باشند تا غث 
و سمین راهکارها و پیشنهادهای مربوط به 
ایــن حوزه ها را از هم بازشناســند و با ایجاد 
پیونــدی تنومند میــان راهکارهای نخبگان 
و قدرت اجرائی دولــت، ایران را در پیمودن 
راه اســتعلای مدنی ، فرهنگی و هنری یاری 
رســانند. بر کسی پوشیده نیســت که ایران، 
افزون بر معنا و حدود سیاسی و جغرافیایی 
خود، یک اندیشــه است؛ یک فرهنگ است؛ 
یک زبان گویاســت و به  طور  کلی، یک نظام 
حِکمی زیباشــناختی پایدار اســت؛ پایدار تا 
زمانــی که خــود ایرانیان، ناخواســته بر آن 
زخم نزنند. هر دســتگاه و نهادی که به این 
حقیقت بی توجه باشــد، از ماهیــت ایران 
روی گردانیده و آن  را تا حد یک مرز سیاسی 
یا موقعیــت جغرافیایی (مثل بســیاری از 
کشورها) فروکاسته اســت. امروزه، ابعادی 
از هویت فرهنگی ما مورد تهدیدهایی واقع 
شــده ، بعضی از آســیب های روان شناختی 
و اجتماعی، رو به گســترش  نهاده و افزون  
بر اینهــا، ضــد فرهنگ های غیرانســانی و 
خوش  خط وخال تریــن  بــا  انســانیت گداز، 
چهره ها و جلوه ها، همچنین با تئوریزه کردن 
مضــرات خود و سوءاســتفاده از روش های 
علمــی و هنری یا شــبه   هنری، در ســودای 
بهره گیری از مردم ایــران و جهان اند. با این 
وضع، نه فقط بی توجهی، که حتی کم کوشی 
مردم و دولت درباره حفظ و ارتقای فرهنگ 
و هنر نیز، ضرباتی بر پیکر ایران فرهنگی وارد 
خواهد کرد. امروز، بازخوانی و بازشناســی 
حقیقــت فرهنگ اصیل ایرانی-اســلامی و 
در پــی آن ، بازتاباندن مبانی و نیز مزایای آن 
به ســاحات فردی و اجتماعی مان و سپردن 
گوش جــان به صــدای صاحب نظــران و 
پژوهندگان حقیقی این عرصه، ضروری تر از 
هر عصر و زمانی دیگر است؛ امید که بتوانیم 
با بازفتح قله های وجــودی خویش، از دام 
پســتی ها و فرونشست های فرهنگی جهان 
امروز برهیم و بدانیم که والایش انســانی و 
پالایش گفتمانی مردم ایران، منوط به یافتن 
حقیقت راســتین خویش و راه خویش، نیز 
نمایاندن فرهنگ غنی خود به دنیا در میدان 
برخورد ها و مبادلات فرهنگی است؛ ممکن 
است که خودیابی و خودباوری فرهنگی، به 
ترک برخی خوکردگی های نادلفریب و ناساز 
وادارمــان کند که البته رنجــی خواهد بود 
برای بازیابی گنجی بی مانند. دولت محترم 
هم بایــد بداند کــه مثل هر دولتــی دیگر، 
چند  گاهی که بر کار اســت، بهتر است همه 
ابعــاد وجودی مردم ایران را هریک به جای 
خود ببیند؛ همچنین ســزاوار اعتماد مردم و 
امکانات و فرصت های در اختیار خود، درباره 

هر یک از آنها، پرکار و اثرگذار واقع شود.

۳- فروش ارز در بازار، ظاهرا برای یکسان سازی نرخ ارز (موفق 
نبوده ایم) و برای تأمین کسری بودجه

۴- سیاست های متفاوت و متضاد در مورد صادرات غیرنفتی
۵- ثابت نگه داشــتن قیمت انرژی (به خصوص بنزین و گاز) که 

در حقیقت تشویق به مصرف بیشتر است.
۶- تولید اتومبیل پرمصرف و ادامــه آن و عدم ارتقای کیفیت به  خاطر 

عدم مشارکت سازندگان خارجی و نیز سیاست های خود ما 
۷- صدور سرمایه کلان از کشور (به خاطر سیاست های ارزی دولت ها)

۸- پرداخت یارانه به همه افراد به صورت نقدی
۹- پرداخت یارانه به همه افراد به صورت کالاهای یارانه ای و انرژی

۱۰- عدم توجه به وســایل نقلیه عمومی و از جمله ترابری ریلی باری و 
استفاده از کامیون و جاده بر حمل کالا در سراسر ایران

۱۱- ناتوانی در صنعت هوایی که ناوگان هوایی را ضعیف ترین در جهان 
کرده است.

۱۲- عدم جلوگیری از قاچاق سوخت
۱۳- اجازه ساخت مسکن بزرگ و لوکس و پدیده ویلاسازی غیرضروری 

به جای بازسازی روستاها و بافت آسیب پذیر شهری
۱۴- دخالــت در روند طبیعــی بورس و ایجاد رونــد صعودی و نزولی 

غیرطبیعی
۱۵- اجــازه ورود کالای قاچاق بــه طرق مختلف (کولبــری، ته لنجی، 

مناطق آزاد، اسکله های بدون گمرک)
۱۶- عدم اخذ مالیات از درآمدهای کلان برخی فعالیت ها

۱۷- عدم مبارزه با مراکز تولید ارز مجازی
۱۸- ایجاد تنگنا برای تولیدکنندگان رسمی و عدم توانایی برای متخلفان

۱۹- عدم تشویق برای واردکنندگان دانش فنی و تکنولوژی برتر
۲۰- عدم تغییر شیوه کشاورزی و تداوم آن به صورت سنتی

۲۱- عدم جلوگیری از آلوده شدن زمین های کشور به پسماند، عدم توجه 
به فاضلاب هــا و آلودگی رودخانه ها، عدم توجه به برداشــت غیرمجاز از 

چاه ها، عدم نظارت بر گسترش بی رویه کشاورزی از حقابه های دریاچه ها
.FATF ۲۲- عدم قبول مقررات

البته اینها فقط بخشــی از سیاســت های اعمال شده در کشور است. در 
زمینه های صنعتی، اجتماعی، سیاســت های داخلی و مشابه نیز فهرست 
بلند بالایــی دیده می شــود که صد البته کارشناســان مربوطــه به خوبی از 
عهــده فهرســت کردن آن برمی آیند. اینک ســؤال از رئیس جمهور محترم 
که شمه ای از بیانات ارزشمند ایشــان در مجلس شورای اسلامی در صدر 
این مقاله آمده، این اســت که آیا جناب عالی فهرســت «رویه های جاری»، 
«وضعیت فعلی» را فراهم آورده اید؟ و اینک در کدام یک از آنان می توانید 
یــا می خواهید تغییــر بدهید؟ آیا واقعا اراده ای برای ایــن کار وجود دارد؟ 
اشــتباه نشود هنوز هم معتقدیم با انتخاب ایشان، سایه! تهدید احتمالی از 
سر ملت ایران  دور شده، هر چند هنوز سازمان یافته و فعال این تهدید بالقوه 

به کار خود ادامه می دهد.

 شرق: نزدیک به ۱۰ روز دیگر کشت پاییزه از مناطق سردسیر 
ایران شروع می شود اما کشــاورزان دست خالی هستند و ناچار 
شده اند برای خرید کود، ســم، بذر و اجاره ماشین آلات مقروض 
شوند. دولت رقم ســنگینی به گندم کاران بدهکار است و مدام 
تسویه حساب با کشاورزان را به امروز و فردا می اندازد. بر اساس 
اعــلام بنیاد ملی گندم کاران به «شــرق»، رقــم بدهی دولت به 

کشاورزان بیشتر از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

دولت پول گندم کاران را نمی دهد
از هفتم فروردین امســال که کشــاورزان گندم بهــاره را به 
دولت تحویل داده اند، تا شروع کشت گندم پاییزه، پول گندم های 
خریداری شــده تســویه نشده اســت و کشــاورزان برای شروع 
کشــت و کار با چالشــی اساسی مواجه شــده اند. دولت تا امروز 
بیشــتر از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم از کشــاورزان خریداری 
کرده است و خرید گندم همچنان ادامه دارد اما از پول آن خبری 
نیســت. علی نقی ایمانی، نایب رئیس بنیــاد ملی گندم کاران، به 
«شــرق» می گوید که دولت گندمی با ارزش بیشــتر از ۲۰۴ هزار 
میلیارد تومان از کشــاورزان خرید کرده اما تاکنون فقط ۹۴ هزار 
میلیارد تومان پرداخته اســت و درواقع پرداخت دولت کمتر از 
نصف ارزش گندمی است که از کشاورزان خریداری کرده است. 

البته به تازگی وزارت کشــاورزی وعده داده اســت که مطالبات 
گندم کاران را تا پایان شــهریور امسال پرداخت کند اما این اولین 
باری نیســت که ســازمان برنامه و بودجه و وزارت کشــاورزی 
چنین وعده هایی می دهند و کشــاورزان را زیر فشــار استقراض 
می گذارند. یکی از کشــاورزان اردبیلی به «شــرق» می گوید که 
دولت پول گندم کشــاورزان را نمی دهد یا با تأخیر زیاد پرداخت 
می کند و این مســئله سبب شده اســت که برنامه کشت و کار به 

هم بخورد و عملکرد کشاورزی پایین بیاید.
او توضیح می دهد که هیچ فروشــگاهی حاضر نیســت بذر، 
کود یا سم را به کشاورزان نسیه بفروشد و این مسئله کشاورزان 

را زیر فشار گذاشته است.
به گفته این کشاورز، بانک ها هم حاضر نیستند به راحتی وام 
بدهند و برخی کشــاورزان ناچار شده اند خودرو، فرش و وسایل 

خانه خود را بفروشند تا بتوانند کشت وکار را از سر بگیرند.
کشــاورز دیگری که ساکن سمنان اســت، می گوید که درآمد 
خانوار روستایی از خانوار شهری پایین تر است و کشاورزان قدرت 
پس انداز ندارند و این رفتار دولت معیشت خانوار روستایی را زیر 

فشار گذاشته است.
بر اســاس گزارش مرکز آمار ایــران میانگین درآمد ســالانه 
خانوار شــهری در ســال ۱۴۰۱ حدود ۱۶۷ میلیون تومان بوده و 
میانگین هزینه سالانه خانوار شهری حدود ۱۳۷ 
میلیون تومان برآورد شــده اســت. این در حالی 
اســت که میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی 
فقط حدود ۹۸ میلیون تومــان بوده و در مقابل 
میانگین هزینه سالانه خانوار روستایی حدود ۷۹ 

میلیون تومان بوده است.

کشاورزان زیر فشار معیشت
با ایــن حــال، کشــاورزان می گوینــد هزینه 
کشــت و کار افزایش خیره کننده ای داشته است و 

کشاورزی در مواردی غیراقتصادی شده است.
بنیــاد ملی  نایب رئیس  ایمانــی،  علی نقــی 
گنــدم کاران، بــه «شــرق» توضیــح می دهد که 
کشاورزان برای تهیه کود برای کشت پاییزه دچار 
گرفتاری های عدیده هســتند و کود اوره در بازار 

کمیاب شده است.
بر اساس گفته های او، شرکت های پتروشیمی 
در دو تا ســه ماه گذشته با هدف افزایش قیمت 

کود اوره، از تحویل کود به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سر 
باز زده اند و در حال حاضر قیمت کود اوره افزایش ۱۳۲ درصدی 
را تجربــه می کند. این در حالی اســت که قیمت خرید تضمینی 

گندم امسال فقط ۱۶ درصد افزایش داشته است.
ایمانی تأکید می کند که وضعیت دیگر نهاده های کشــاورزی 
هم به همین ترتیب اســت و درآمد کشــاورزان به هیچ عنوان با 
هزینه های آنها همخوانی ندارد و بنیه اقتصادی کشاورزان سال 
به ســال ضعیف و ضعیف تر می شود و در این شرایط دولت هم 

از تحویل به موقع طلب کشاورزان خودداری می کند.
نایب رئیس بنیاد ملــی گندم کاران در واکنش به وعده جدید 
دولت بــرای پرداخت بدهی خود به گندم کاران می گوید که این 
وعده هــا ســر دراز دارد و زمانی که دولت در پنج ماه گذشــته 
فقط توانســته است ۹۴ هزار میلیارد تومان پول گندم را بپردازد، 
چگونه می توانــد در یک ماه ۱۱۰ هزار میلیــارد  تومان مابقی را 

تأمین و پرداخت کند؟
به گفته ایمانی این سیاست گذاری ها و نوع رفتار با کشاورزان 
ســبب شده است که جایگاه کشــاورزی در کشور تضعیف شود 
و در بســیاری از موارد از حیز انتفاع خارج شــود. به گونه ای که 
نســل جدید حاضر نیست وارد این شغل شود و بیشتر کشاورزان 

ایرانی سالمند هستند.
تضعیف اقتصاد کشاورزی در حالی است که کشاورزان ایران 
به دلیل بحران آب و محیط زیســت زیر فشار مضاعف تغییرات 

اقلیمی هم قرار دارند.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۹ماهه سال 
۱۴۰۲ در بخش های مختلف، رشد ارزش افزوده گروه  «کشاورزی، 
جنگل داری و ماهیگیری» در مقایســه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ 
هفت دهم درصد بود که ســهمی یک دهم درصدی در کل رشد 
اقتصادی کشــور در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۲ داشــته است. بر اساس 
این آمار، عملکرد بخش کشــاورزی و ســهم این بخش در رشد 
اقتصادی چه در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۲ و چه در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ 
از بخش هایــی مانند صنعت، ســاختمان، تأمین آب، برق  و گاز، 
حمل ونقل و... کمتر بوده اســت. طبــق گزارش های مرکز آمار 
در پاییز سال ۱۴۰۲ هم رشــته فعالیت های گروه کشاورزی رشد 
منفی یک درصد داشــته؛ حال آنکه بقیه گروه ها رشــد مثبت تا 

۲۲ درصد داشته اند.
بر اســاس اعلام وزارت کشــاورزی، میانگین سنی کشاورزان 
کشور ۵۹٫۸ سال اســت و ۸۰ درصد جمعیت کشاورزی کشور، 

کشاورزان خرد هستند.

گزارشی از تسویه نشدن بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت با گندم کاران که کشت پاییزه آنها را گرفتار کرده است

کشاورزان مقروض
وعده تسویه بدهی همچنان ادامه دارد

یادداشت يادداشت

اقتصاداقتصاد

راه طی شده
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حال برای بررسی موضوع و اینکه هدف چیز 
دیگری بوده است، نه بحران آب، باید ببینیم 
آمار های رسمی به ما چه می گویند. بحران 
در کجاســت و شــهرداری کجا را چسبیده 

است.
طبق آمارهای رســمی ۹۲ درصد از آب کشــور ســهم 
کشاورزی و سهم صنعت و آب شرب تنها هشت درصد 
است که دراین میان سهم آب شرب صرفا شش درصد 
از کل مصرف اســت که این شش درصد شامل کل آب 
شرب مصرفی در کشور و همه شهرهای بزرگ و کوچک 
و اســتخرهای کل کشور را شامل می شود، حال حساب 
کنید دراین میان مصرف آب چند اســتخر در پایتخت به 
چه میزان نازل اســت، آن هم استخرهایی که آب آنها 

تصفیه می شود و نه تخلیه و تعویض.
جدا از این مســئله، موضوع مهم دیگر این اســت که 
مگــر یک معاونت در شــهرداری با یک امضای طلایی 
و خوش رنگ می تواند شــهروندان را از حق طبیعی و 
بدیهی خود محروم کند. سخنم با املاک ویلایی نیست 
و بحثــی در ایــن زمینه در این مقال نــدارم. اما در یک 
آپارتمــان ۱۵ طبقه و هر طبقه شــش واحد (به عنوان 
مثــال) حدودا ۹۰ خانواده زندگی می کنند، با متوســط 
ســه نفر برای هر خانه، ۲۷۰ نفر در این آپارتمان زندگی 
می کنند. مگر شهرداری اجازه دارد کودکان و سالمندان 
این آپارتمان را از حق داشــتن استخر محروم کند. مگر 
می شود گفت می خواهم جلوی بحران آب را بگیرم!!!! 
و اجازه ســاخت اســتخر نمی دهم تا احیانــا پیرمرد یا 
پیرزنــی در آب قدم بزنند و کودکان بــه بازی و ورزش 

بپردازند. شهرداری تا همین جای کار هم به اندازه کافی 
تهران را به یک شــهر بی نشاط و بی طراوت تبدیل کرده 

است، دیگر بس است!
جای بســی تعجــب دارد، بــه جای اینکه شــهرداری 
ســازنده های بلندمرتبه را مجبور به ســاخت اســتخر 
و امکانات ورزشــی در آپارتمان هــای بلندمرتبه کند یا 
ســاخت مجموعه هایی ورزشــی از این قبیل، در کمال 
ناباوری راه را به ســمتی ســوق داده کــه مصوبه تلخ 
برج باغ ها را یادآوری می کند. پول بیشــتر بده درخت ها 
را خشک کن و بساز! به جای اینکه بگویند بساز به شرط 
آنکه بــا جابه جایی، درخت های موجود را حفظ کنی و 

سهمی در گسترش فضای سبز شهری داشته باشی.
این ممنوعیت عجیب بوی آن می دهد که ســازنده یک 
برج برای ساخت استخر که حق طبیعی ساکنان آن برج 

است، راه های قانونی را دور بزند.
چرا باید بدون مصوبه شــورای شهر و با عجله و بدون 
شنیدن صدای ذی نفعان به سرعت دستورالعملی صادر 

کرد که هیچ تناسبی با هدف خود ندارد.
اگر کسی در شهرداری گمان کرده که کلاه شورای شهر 
پشــم ندارد و ذی نفعان نیز خاموش و گوش به فرمان 
خواهند بود، در اشتباه اســت. در درجه اول از شهردار 
تهران می خواهــم که خود به این موضــوع ورود پیدا 
کرده و جلوی این مصوبه فاقد قابلیت اجرائی را بگیرد 
و همچنین اعضای شــورای شــهر براســاس وظیفه و 
تکلیفی که دارند، سریعا جلوی این مصوبه غیرقانونی 
که بدون نظر اعضا صادر شــده است، بایستند تا جلوی 

چنین رویه های غیرقانونی گرفته شود.

برای ایران
تا حقیقت ایران
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هم ما ذی نفعان بیداریم
هم کلاه شورای شهر پشم دارد!
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